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                                                         مِن آیات الأخلاق)ازجمله آیه های اخلاق(:  1 : ص. لو  الدرس الأ   

                 "به نام خداوند بخشنده ومهربان"   

نباید گروهی گروهی دیگررا مسخره کند؛ شاید)چه بسا( که بهتر از آن ها باشندو نه زنانی زنانی را)نباید    "ای کسانی که ایمان آوردید،    

بد˚    لقب های زشت ندهید.  عیب نگیرید و به یکدیگر  )منظور یکدیگراست(مسخره کنند( ؛ شاید)چه بسا( بهترازآن ها باشندو ازخودتان

ایمان آوردنش به لقب زشت علامت گذاری کنند  ی استو علامتنشانه   از  انسانی را پس  هرکس توبه نکند، پس آن ها همان    . این که 

)دخالت بیجا(    و جاسوسی  ، قطعابًعضی از گمان ها گناه است.ستمگرانند. ای کسانی که ایمان آوردید، ازبسیاری از گمان ها دوری کنید

بخورد؟ پس آن را   ررابکند. آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را که مرده استنکنید و بعضی از شما نباید غیبت بعضی دیگ

   [12و   11ی هاناپسند می دارید. تقوای خداراپیشه کنید . قطعاً خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است." ]سوره ی حجرات/آیه 

پس برما واجب است)ما باید( که ازخودپسندی دوری کنیم و این که عیب ها   شاید)ممکن است، گاهی( بین مردم کسی بهترازما باشد؛   

نکنیم. بیان  اشاره  با  یا  پنهان  سخنی  با  را  دیگران  ترین   )اشکالات(  "بزرگ  است:  فرموده  السلام  علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت 

          آن چه را که مانندِ آن در تو است عیب جویی کنی."عیب)اشکال( این است که 

آیه ی اول مارا نصیحت می کند و می گوید: از دیگران عیب جویی نکنید و آن ها را به لقب هایی که ناپسندشان می دارند، لقب ندهید.     

          .آلوده شدن به گناه، بد˚ عملی است. هرکس آن را انجام دهد، پس آن ها از ستمگرانند

 بنابراین خداوند بلندمرتبه دراین دو آیه حرام کرده است:     

 و نامیدنشان به نام های زشت.  مسخره کردنِ دیگران )ریشخندکردنِ دیگران(       

 بدگمانی، و آن متهم کردن یکدیگر بدون دلیلی عقلانی است.       

جاسوسی کردن، و آن تلاشی زشت برای برمَلا کردن رازهای مردم جهت رسواکردنشان است و آن در مذهب)آیین( ما از جمله گناهان         

 بزرگ و اخلاق زشت است. 

 بین مردم است. غیبت کردن، و آن از مهم ترین دلائل قطع شدن رابطه          

 که این دو آیه درآن آمد، سوره ی اخلاق نامیدند.  بعضی از تفسیرکنندگان سوره ی حجرات را   

  نامه  ہ: نکات واژ4ی صفحه    

 اتَِّقیَ: پروا کرد، تقوای الهی پیشه کرد؛ حروف اصلی: و ق ي، باب افتعال: اتَِّقَی  یتََّقي  اتَِّقِ  اتِ قِاء  -   

ه: این فعل درزمان ها و صیغه های مختلف دستخوش تغییراتی می گردد که ازحوصله ی بحث خارج است.      توج 

 : آثام ؛ آثام = ذنُوب  جمعِ إثم-   

 اِستهَزَأَ  یَستهَزِئُ  اِستهَزِئْ  اِستهِزاء  ، باب استفعال:  ؛ حروف اصلی: ه ز ءزاء: ریشخندکردن، مسخره کردن = سَخِرَ مِن ..هاِستِ -   

 اغِتابَ: غیبت کرد، ماضی باب افتعال؛ حروف اصلی: غ ي ب : اغِتابَ  یَغتابُ  اغِتبَْ  اغِتیاب-   

ه: اغِتابَ به معنی غ*     کسی را کردن است، نه به معنی غایب شدن. غایب شدن: غابَ بتِ یتوج 

: سوم شخص جمع مؤنث)جمع مؤنث غائب( است که ضمیر مربوط به آن هنَُّ می باشد.-     أنَ یکَُنَّ

 أن یکَونوا: سوم شخص جمع مذکر)جمع مذکرغائب( است که ضمیر مربوط به آن هُم می باشد.-   

وم کلمه ی "یکدیگر" است. البته می توان به همان صورت "بعضی ..بعضی" هم ترجمه کرد، اما بعض ..بعض: اصطلاحی برای مفه-   

 "یکدیگر" بهتر است.

 .به یک صورت به کار می رودفعل است که بابقیه ی افعال فرق دارد و همیشه   نوعبئِسَ: یک -   

 : توبه کرد ؛ تابَ عَلی ..: توبه پذیرفت تابَ: توبه کرد؛ حروف اصلی: ت و ب : تابَ یتَوبُ تبُْ     // تابَ -   

 تجََسَّسَ: جاسوسی کرد، تجس س کرد، دخالتِ بیجا کرد؛ حروف اصلی: ج س س ، باب تفعُّل -   
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 تسَمیة: نام دادن، نامیدن؛ حروف اصلی: س م و)یا : س م ي(، بروزن تفَعِلة و مصدر باب تفعیل است.-   

ي  سَم ِ  تسَمِیة                ی  یسَُم ِ  سَمَّ

 تنَابزُ بالألقاب: به یکدیگرلقب های زشت دادن، حروف اصلی: ن ب ز ، باب تفاعُل: تنَابزََ  یَتنَابزَُ  تنَابزَْ  تنَابزُ -   

 دلیل این که با"یکدیگر" ترجمه می شود این است که ازباب تفاعُل)که برای مشارکت به کار می رود( است.                       

اب: بسیار توبه کننده)اگردرمورد انسان به کاررود( ، بسیارتوبه پذیر)اگردرمورد خداباشد.(،-     اسم مبالغه بروزن فَع ال  توَ 

 ؛ حروف اصلی: و ص ل، مصدر باب تفاعُل توَاصُل: ارتباط-   

مْ  تحَریم-    مُ  حَر ِ مَ  یحَُر ِ مَ: حرام کرد، ماضی باب تفعیل: حَرَّ  متضاد  أحََلَّ)حلال کرد(  ؛  حَرَّ

، مَستور ؛ متضاد ِ ظاهر، بیَ نِ -    : پنهان، مخفی ؛ خَفي  = مَخفي   ؛ حروف اصلی: خ ف ي  خَفي 

ه: با غابَ اشتباه نشود. متعدی است.      ،  لَمَزَ  = دارکرد عاب: عیب جویی کرد، عیب -     *توج 

 متضاد ِ توَاضُع  غرور، عُجب: خودپسندی، غرور = -   

ه: این کلمه مفرد است. فسُوق: آلوده شدن به گناه                          -     *توج 

 فضَح: رسواکردن؛ اِفتضِاح: رسوا شدن-   

 قد+ماضی: ماضی نقلی . قدکَتبََ: نوشته است-   

 . قد+مضارع: گاهی، شاید، ممکن است و..+مضارع التزامی. قدیکَتبُُ: شاید)ممکن است( بنویسد، گاهی می نویسد-   

 کَبیر جمعِ کَبائر: جمعِ کبیرة      أکَابرِ: جمعِ أکَبرَ   کُبرَاء: -   

 کَرِهَ یکَرَهُ : ناپسند داشت، حروف اصلی: ك ر ه ، متضاد  أحََبَّ  -   

 عابَ  یب گرفت =لَمَزَ: ع-   

 = مَی ِت؛ متضاد ِ حَي  ، جمع: أمَوات، مَوتیَ مَیْت: مرده-   

 :    درک مطلب :4ص.   

 درست و نادرست را مشخص کن: درس مطابق متن    

 نادرسترآن" نامیدند.                 تفسیرکنندگان سوره ی حجرات را "عروس ق  . بعضی از1   

 نادرست   حرام کرد.                     . خدادراین دوآیه فقط مسخره کردن وغیبت کردن را 2   

 درست    . غیبت همان است که برادروخواهرت را با آن چه دوست نمی دارند، یاد کنی.3   

 درست  قطعاً خدامردم را از مسخره کردن دیگران نهی می کند.                              . 4   

 نادرست           ست.                            . تلاش برای شناخت رازهای دیگران کاری زیبا5   

 التمرین الأول: :   12ص.   

 کدام کلمه از کلمات واژه نامه ی درس با توضیحات زیر هماهنگی دارد؟    

مَهُ  .1  آن راحرام کرد: حَرَّ

 نامه ی درس، مَیْت را می نویسیم.( حیح است، اما چون گفته مطابق واژهکسی که زنده نیست: مَیْت)البته مَی ِت هم ص .2

 گناهان بزرگ: الکَبائرِ  .3

اب اسم مبالغه کسی که از بندگانش توبه را می پذیرد .4 اب)بهتربود کلمه ی کثیراً رانیز اضافه می کرد، چراکه توَ   است.(: توَ 

 نامیدنِ دیگران با نام های زشت: تنَابزُ بالألقاب   .5

 آن چه را که دیگران درنبودشان به آن راضی نیستند، یادکرد: اغِتابَ  .6



3 
 

 نکات متن : 2صفحه ی    

درزبان عربی به این صورت است که چون دراین ترکیب به الذین برمی گردد، با صیغه ی غائب آمده، : آمَنوا: فعل ماضیست و  1سطر-   

 اما چون درزبان فارسی این امر نادر وغیرمستعمل است درترجمه باید به صورت مخاطب ترجمه شود.

 است، با "نباید" ترجمه می کنیم.   )سوم شخص(لایَسخَرْ: فعل نهی است و چون صیغه اش غائب-   

 : أنَ+مضارع=مضارع التزامی)که عیب بگیری(و أنَ تعَیبَ  )که دور شویم(وأنَ نبَتعَِدَ   )که بخورَد(و أنَ یأَکُلَ  )که باشند(أنَ یکَونوا-   

 می شود:عیب نگیرید است، مانند نهی فارسی ترجمه  )دوم شخص(لاتلَمِزوا: فعل نهی که چون دارای صیغه ی مخاطب : 2سطر-   

 لاتنَابزَوا و لاتجََسَّسوا: مانند لاتلَمِزوا-   

 : من لم یَتبُ ..: جمله ای بسیار مهم مربوط به درس دوم!! 3سطر-   

 لایَغتبَ: مانندِ لایَسخَر: 4سطر-   

**نکته: همان طور که درچندسطر بالا توضیح داده شد، أنَ با فعل مضارع درترجمه ی فارسی به صورت مضارع التزامی ترجمه می    

شود و چون حرف لا را به همراه ندارد، به صورت مضارع التزامی مثبت ترجمه می شود. حال اگر بین أن و فعل حرف لاقرار گیرد)که  

 ت مضارع التزامی منفی ترجمه می کنیم. أن یکَتبَ: که بنویسد؛ أنَ لایکَتبَُ: که ننویسد/  قاعدةً لای نفی است( به صور

أنَ لانبَتعَِدَ: که دور أنَ یکَونوا: که باشند؛ أن لایکَونوا: که نباشند/ أنَ یأَکُلَ: که بخورد؛ أنَ لایأَکُلَ: که نخورَد؛ أنَ نبَتعَِدَ: که دورشویم؛   

عیب بگیری؛ أنَ لاتعَیبَ: که عیب نگیری]متأسفانه بسیاری از افراد این حالت دوم)مضارع التزامی منفی( را با فعل  نشویم؛ أنَ تعَیبَ: که  

 نهی اشتباه می گیرند.[  

 :  3ص.-   

 : لاتعَیبوا: فعل نهی: عیب نگیرید 1سطر-   

 لاتلُقَ ِبوا: فعل نهی: لقب ندهید-   

 ر مهم مربوط به درس دوم!! : مَن یفعل ذلك ..: جمله ای بسیا2سطر-   

م: فعل، الله: فاعل، مفعولِ 3سطر-    مَ : الاستهزاء، سوء الظن، التجسس : حَر   ؛ الغیبة : معطوف بر استهزاء .حَر 

درمفهوم وحرکت  **زمانی که بین دوکلمه حرف"و، فـ، ثم ، أوَ، أمَ و .."بیاید و این دوکلمه به هم مربوط باشند، پس یعنی دومی از اولی  

 تبعی ت می کند. دراین صورت به کلمه ای که بعد از این حروف ذکر می شودمعطوف می گوییم. معطوف بودن نقش است.

ی: فعل، بعض:فاعل، : 13سطر-     ورة: مفعول سسَمَّ


